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 فرم گردآوری اطلاعات پایان نامه ها

 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی

همراه با تحلیــل وسنجش ) سـنایی« حدیقۀ الحقیقۀ»جایگاه مقامات طریقت در :   عنوان

 (های عرفانیآن با دیگـر دیدگاه

 لیلا حسن زاده: محقق/نویسنده

 دکتر محمدحسن حسن زاده نیری:حائری        استادمشاوردکتر محمدحسن :استاد راهنما

 ندارد: دارد                                                                واژه نامه:  کتابنامه

      کاربردی             بنیادی                   توسعه ای          :     نوع پایان نامه

 1931:سال تحصیلی                        کارشناسی ارشد          :  مقطع تحصیلی

 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی:انشکدهعلامه طباطبایی    د:تهران    نام دانشگاه: محل تحصیل

 زبان و ادبیات فارسی:گروه آموزشی                                          121:   تعداد صفحات

 .سنایی،، حدیقۀالحقیقه ،منازلمقامات طریقت،طریقت، : ها به زبان فارسیکلید واژه 

 :انگلیسی کلید واژه ها به زبان

stations of the Gnostics, cult, stages, hadiqat alhaqiqat, sanayi. 
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 :چکیده

 در طریقت مقامات جایگاه رساله موضوع(: وهدف موضوع اهمیت) مسئله طرح و موضوع

. است(عرفانی هایدیدگاه دیگـر با آن وسنجش تحلیــل با همراه) سـنایی «الحقیقۀ حدیقۀ»

 را مقامات ، صوفیان هایدیدگاه بیان و صوفیه مقامات روی بر تحقیق با پژوهش دراین

 .است شده پرداخته سنایی «الحقیقۀ حدیقۀ» درکتاب مقامات این بررسی به وسپس برشمرده

 :هافرضیه و پرسشها و نظری ،چارچوب منابع از مختصری مرور شامل نظری مبانی.ب

منبع اصلی مورد استفاده دراین تحقیق کتاب حدیقۀالحقیقۀ سنایی است و علاوه بر آن در فصل 

اول به بررسی متون صوفیه پرداخته شده است و با ارائۀ تعاریف صوفیه و تقسیمات آنان از 

های زیر داشته مقامات به هدف تحقیق نزدیک شده و سعی در ارائۀ پاسخهایی برای پرسش

 :است

 توان تعریف جامعی از مقامات ارائه کرد؟آیا می

 آیا حکیم سنایی در مقامات طریقت نظریه پرداز است؟

آیا در میان ابیات موجود در حدیقۀالحقیقۀ اشارۀ مستقیم به مقامات در معنای اصطلاحی 

 آن شده است؟

 تعاریف دربارۀ مقامات بسیار گسترده است و تقسیم بندیهای مختلفی در متون:هافرضیه

شود، ولی رسیدن به تعریف جامعی از مقامات ممکن است و در ضمن صوفیه مشاهده می

 .شودتحقیق محقق می

در حدیقۀالحقیقۀ ابیاتی که به معنی  دقیق و اصطلاحی صوفیه در مقامات باشد بسیار 

امین آموزندۀ اخلاقی را ارائه ـاندک است، ولی شواهد بسیاری وجود دارد که مفاهیم و مض

 .ندکمی

 و گیری تحقیق،نمونه مورد تحقیق،جامعۀ مفاهیم،روش تعریف شامل تحقیق روش.پ

 داده تحلیل و تجزیه و گردآوری آن،شیوۀ اجرای گیری،نحوۀ اندازه ابزار گیری، نمونه روشهای

 ایکتابخانه روش به هاداده و اطلاعات گردآوری اساس بر پژوهش این در تحقیق روش:ها

 نخست، دربخش. داد جای اصلی سرفصل دو در را پژوهش این توانمی کلی طور به. است

 و گرفته قرار بررسی مورد عارفان اندیشۀ و گوناگون منظرهای از مقامات و طریقت مفهوم

 سنایی حکیم پرارزش اثر حدیقۀالحقیقۀ، اشعار در طریقت مقامات بازتاب بررسی به دوم بخش
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 دقیق مطالعۀ به دوم، بخش مطالب به رسیدن و بررسی برای. است یافته اختصاص غرنوی

 .است شده ارائه نتایجی و شده پرداخته رضوی مدرس تقی محمد تصحیح حدیقۀالحقیقۀ کتاب

 : تحقیق هاییافته.ت

آن اینکه سنایی غزنوی علیرغم اینکه افکار تصوف  توان به یک نتیجۀ کلی رسید؛ومی

شعر وارد کرده است، دربارۀ مقامات در واصطلاحات عرفانی وگفتار مشایخ صوفیه را در 

ت؛ بلکه بیشتر  در قالب حکایات وتمثیل ـاصطلاح صوفیه به طور دقیق، نظریه پرداز نیس

هایی درمقامات عرفانی دارد و در اشعارش، به طور غیر مستقیم ، توضیحاتی دربارۀ هر آموزه

 .نها پی برد توان به آکند که با اندیشه وتعمق در ابیات میمقام ارائه می

توان این استنباط را داشت که سنایی با اشاره هایی که در اشعارش به واژگان بنابراین می

کند و سعی او بر این است که با این اشعار ها دعوت میعرفانی دارد ، مخاطب را به آن

. پردازد تعلیمات اخلاقی وعرفانی داشته باشد و برای آگاهی مخاطب به تبیین این واژه ها می

ای داده وپیوسته توصیه به طریقت در چارچوب شریعت برای سنایی به شریعت اهمیت ویژه

به طور کامل  ،دهدمی در اشعارش به دستتعریفی که از مقامات  پسوصل به حقیقت دارد؛ 

 جوید،در چارچوب شریعت است و از هرچه غیر آن است بیزاری می

اینکه سنایی مفاهیم عرفانی رادراشعار خود با هدف نتیجه  : پیشنهادات و گیری نتیجه.ث

امید . توان گفت که به معنی کامل نظریه پرداز نیستآموزش این مفاهیم وارد کرده است و می

های اعتلا و های صوفیان و روشکه این پژوهش گام کوچکی در جهت شناساندن اندیشه

 .گران  قرار گیردستفادۀ پژوهشرسیدن به مقامات عرفانی از سوی صوفیان باشد و مورد ا

 

ضوابط مندرج در فرم را  صحت اطلاعات مندرج در این فرم براساس محتوای پایان نامه و

 .نماییمگواهی می

 محمدحسن حائری :نام استاد راهنما                                                                    

 دانشیار :سمت علمی                                                                    

 ادبیات و زبانهای خارجی :نام دانشکده                               :                   رئیس کتابخانه
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 تقدیم به همسر عزیزم 

 هایشبه پاس تمامی زحمات و صبوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 :چکیده

با معارف عمیق الهی بر جهان ظلمانی و دلهای تاریک انسانها ، هنگامی که آیین مقدس اسلام

ی زلال دانش و معرفت پرتو افشانی کرد و طالبان حقیقت و جویندگان کمال انسانی را از سرچشمه

سبب شد تا دلهای بیدار با تعمق بیشتری در شناخت حق و راههای رسیدن به برخوردار نمود، 

حقیقت مطلق بیندیشند و با استمداد از حق تعالی و قرآن کریم و احادیث و اقوال و سیره نبوی و 

این سیر و سلوک و طریقت و راه و رسم آن . به سیر و سلوک در طریق معرفت بپردازند، اولیا

از مباحث مهم درمیان اهل تصوف و علاقمندان و رهروان سیر و سلوک  یکی.تصوف نامیده شد

سالک راه طریقت در رسیدن به کمالات انسانی در سیر الی الله ناگزیر از . است "مقامات"صوفیانه 

های دور تا کنون تعاریف و توصیفات عارفان از گذشته. کسب، اقامت و گذر از این مقامات است

اند، مراحل گوناگونی را اند و بر طبق دیدگاهی که نسبت به مقامات داشتهتهمختلفی از مقامات داش

در این رساله سعی بر این است که ضمن آوردن این تعاریف از . اندبرای آن برشمرده و تعریف کرده

سوی عارفان و ارائۀ آنها، به مشترکاتی از این دیدگاهها در مقامات رسیده و به بررسی این مقامات 

اثر ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی ، "حدیقۀ الحقیقۀ و شریعۀ الطریقۀ"ر عرفانی  در اث

از آثار معتبر عرفانی زبان و ادب فارسی و مورد توجه عارفان و  "حدیقۀ الحقیقۀ". پرداخته شود

 .مشایخ صوفیه از عصر سنایی تا به امروز بوده است

 

 

 .سنایی،، حدیقۀالحقیقه ل،منازمقامات طریقت،طریقت، : کلیدواژه ها
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 مقدمه           

و بافطرت را دریافت حقیقت روح  آفرینش خویش از انسان خود را شناخت وکه از روزگاری 

قدم در راه شناخت او گذاشت و با سعی و تلاش و جدّ و  اجوی خود به وجود خداوند پی برد،خد

 او را بهکه این تلاش سالکِ طریق الهی . جهد و ریاضت بسیار اقدام به کسب مقامات عرفانی نمود

با مجاهده و تلاش همراه  صوفیان . را صوفی نام نهادند و سالک تصوف کند،نائل میمقامات عرفانی 

سعی در رسیدن به حقیقت در طریقت،  ...و با صدق و زهد و تقوی و توکّل و عمل به شریعت

  "مقامات طریقت"نها را داشتند و این سیر در طریقت تنها با عبور از ایستگاههایی ممکن بود که آ

میان بنده  :گفت( ع)گویند خضر » و شده است های مختلفی بیانبه گونه مقامات تعداد .یدندنام

ازاین رو ذوالنون مصری،ابو یزید بسطامی، جنید و ابوبکرکتانی که .ومولایش هزار مقام وجود دارد

ند وبنده هزار علم است میان خداو:ذوالنون گفت : خدا از ایشان راضی و خشنود باشد چنین گفتند

جنید گفت در راه خداوند هزار .هزار مقام است: هزار قصر است وابوبکرکتانی گفت:جنید گفت .

 رهزنان ، در این راه هزار قصر است که در هرقصری رهزنی از:همچنین گفت.پرده وجود دارد مانع و

م ــدر آثار صوفیان به چش با تفاوتهایی که (49: 1983روزبهان بقلی،)«.مرید سالک است موکل بر

و با  هشدمقامات طریق الهی از توبه آغاز رسید و آن اینکه  مسیر مشترکتوان به یک میخورد، می

نیازی از ماسوی الله و صبر برای خدا و با توکّل و اعتماد به او و رسد و با فقر و بیورع به زهد می

 .دوشحاصل می وصال حق تعالی ش،محضر به با تسلیم و رسیدن به مقام رضای الهیدر نهایت با 

اولین شاعری است که افکار تصوف ، حکیم سنایی که از عارفان به نام سده ششم هجری است 

و اصطلاحات عرفانی و گفتار مشایخ صوفی را در شعر وارد کرده و به زیبایی تمام به نظم کشیده 

یه برپا کرده و به شعر فارسی با افکار صوف سنایی با این ابتکار تحول عظیمی در ادبیات فارسی. است

ت چندی از هرچند قبل از او در تصوف، رباعیا»بخشیده است،  رنگ و بویی تازه و معانی خاص

نه بیان مسائل متعلّقه  ،داشت، ولی آن مخصوص بود بجوش و جذبات عشق الخیر وجودابوسعید ابو

ای دیگر، از ولی سنایی به گونه( 171: 1991ی، شبلی نعمان) «به تصوف و اسرار و مراحل عرفان

های عارفان از ضمن بیان دیدگاه الهــدر این رس .عظمت عرفان و تصوف حکایت کرده است

که مشحون از  را یقۀ سناییحدیقۀالحقکتاب ، دربارۀ مقامات طریقت های دور و معاصرانگذشته

 .و معرفی شده است مورد بررسی قرار گرفته ارف بلند و اصطلاحات عرفانی است،مع
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 مفاهیم، تعاریف و کلیات 
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 طریقت چیست؟

طریقت در لغت مذهب است و در اصطلاح سیری »طریقت راه سیر و سلوک صوفیان است،

است مخصوص به سالکان راه اله ، از قطع منازل بعد و ترقیّ به مقامات قرب و رفتن از حادث به 

ت ، بعد از آنکه از مقام فنا به مرتبۀ بقا بیاید ، با وجود آن قرب و کمال ، یعنی سالک راه حقیق. قدیم

شعار خویش سازد و  –علیه السّلام  –باید که شریعت را که دین و طریقۀ حضرت محمدی است 

ای از آن فروگذاشت ننماید بود، در انتها نیز باشد و دقیقه همچنان که در ابتدا به امور شرعیّه متحقّق

و آنچه لاهیجی در اینجا به عنوان هدف (247: 1988لاهیجی ، )«.یق خلافت و ارشاد تواند بودتا لا

خداوند را ندیدن کند، از خویش فانی شدن و به غیر از جمال و جلال و هیبت طریقت عنوان می

د راه ها مختلف است ، و راه حق مفر»که توانند درطریقت گام نهندافراد خاصی می اندو گفته .است

اید وایشـان به ته نیــد ایشان دانســوند ومقاصــاند ، شناخته نشق یگانگانــاست وسالکان راه ح

ه از راه حق مـــه ان وــه مراد است در ایشــاند از آنچمردمان غافل روند وآهستگی واقتصــاد می

که هر چه  یابدف میدر طریقت ، سالک وقو بنابراین«(228: 1911محمد غزالی ،) .اندخفته بی خبر و

صوفیه ».یابدمیو به خداوند بقا یافته هست از قدرت حق است و خودی خود را در وجود خداوند 

 الشَّریعۀُ اقوالی والطَّریقۀ أفعالی والحَقیقَۀُ أحوالی ِ ":کنند که فرمودهنقل می( ص)حدیثی از پیامبر

حرکت به طرف ، (ص)دیـیعت مقدس محمّرــدر ش به موجب این حدیث، ..."والمَعرفَِۀُ رأسُ مالی

عبودیت و اخلاص  شود و به جای آوردن احکام شرع وۀ نفس آغاز میــال و معنویت و تزکیــکم

، آغاز سیر و سلوک صوفیانه و عارفانه و کشف حقیقت است و بعضی از محققــان ۀنقط، و عبادت

ند و آن حقیقت شرع محمدّی دانحقیقت واحده میۀ طریقت و حقیقت را اسماء صادق شریعت و

      ری براین است که ،عارفـدیدگاه مطه( 19:1971سجادی، )«.به اعتبارات مختلف است( ص)

ه دریا ای که بخواهد با تمـام وجودش حرکت کند و به کنه و حقیقت هسـتی برسد و مانند قطرهمی

عارف که . عارف در رسیدن استکمال فطری و مترقب انسان از نظر . بپیونددبه حقیقت  پیوندد،می

عبور از یک ، برای وصول به مقصد اصلی و عرفان حقیقی، نه در فهمیدن، داندکمال را در رسیدن می

       لوک ــداند و نام آن را سیر و سروری میــله منازل و مراحل و مقامات را لازم و ضــسلس

 (149: 1967مطهری، . )گذاردمی

توان راه و روش تمرین مرید و سالک دراعمال و آداب و سنن به دستور طریقت را می، بنابراین

شیخ دانست و همچنین طریق به کار بردن اصول شریعت برای رسیدن به حقیقت توسط صوفیان و 

در یک کلام باید گفت طریقت همان راه رسیدن .استتعریف شدهه برای آن مراحلی عارفان است ک

و .یکی مقام، ودیگر حال و سدیگر تمکین: خدای بر سه قسمت استبدان که راه »و.به خداوند است
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است تا حکم مقامات را بیان کنند و همه انبیا را برای بیان کردن راه خود فرستاده -عزّوجلّ-خدای 

اهل  -علیه السلام–مقام و به آمدن محمد و بیست و چهار  تمامت انبیا و رسل که آمدند با صد

د بر ـآمد و بدان پیوست که کسب خلق از آن منقطع بود؛ تا دین تمام ش هرمقامی را حالی پدیدار

 (144-141 :1983 ی،هجویر) «.خلق و نعمت به غایت رسید

 

 :اقوال صوفیان دربارۀ تصوف و صوفیای از گزیده

مد البغدادی رویم بن اح. علاقتیتصوف، گفت آن که با خدای باشی بیجنید را پرسیدند از »

فقر و افتقار و عادت کردن به بذل و ایثار و به ترک تعرض ، اند بر سه خصلتا کردهصوفیی بن: گفت

شت در ه، کند کهو همچنین هجویری از جنید نقل می(111:1987 قشیری،) «.و اختیار به گفتن

در سخاوت به ابراهیم : است باید بر هشت پیامبر اقتدا کردخصلتی که تصوف بر آن بنا شده

، در صبر به ایوب، در اشاره به ذکریا که خداوند (ترک جان خود)در رضا به اسحق، (فداکردن فرزند)

در سفر مجرد )، و به غربت به یحیی و به سیاحت به عیسی (9/مریم)«إِذ نادَی ربهُّ نداءً خفیّاً»:فرمود

ی که با همه(ص)و به فقر به محمد( پوشیدلباس پشمین می)و به لبس صوف به موسی ( بود

ذوالنون دربارۀ صوفی پرسیده  از» و ( 11:1983هجویری، .)ی که در اختیار داشت قانع بودگنجهای

انی که سـک: آزارش ندهد، نیز گفترنجش نیندازد و سلب، کسی که جست و جو به : گفت شد،

بر هر چیز برتری داده و  اند و خداوند هم آنان رااند و برگزیدهخداوند را برهمه چیز برتری داده

و از ... تصوف اصحاب: تر است؟ گفتکی از آنان گفته شد چه کسی صحابیاست و به ییدهبرگز

ان خلق که ــبرگزیدگان خدا در می:گفت دربارۀ تصوف پرسیده شد،  -اللهرحمۀ -جنید بن محمد

باز گفت » (89:1982سراّج طوسی، ) «.سازدد نهان میــکار و هرگاه بخواهـــرگاه بخواهد آشـــه

گستردن مقام : ردند از شیخ ابو الحسن نوری رحمۀ الله علیه که تصوف چه باشد ؟ گفت سؤال ک

حال غیرک لا : اند یعنی سخن از مقام خویش گوید نه از مقام کسی دیگر که گفته. واتصال به قوام

او را از حال کسی دیگر مشغول  گردد تا حال وی مرنک شیئاً ونیز به حال خویش قایم یفنی ع

راب است وقوام باطن د و قوام معین باشد که ذات به وی قایم گردد قوام ظاهر طعام وشنگردان

در کتاب عوالی اللّئالی  جناب ابن جمهور » (272: 1986مستملی بخاری ،) «.مشاهدت ومحبت

: التصوف اربعۀ احرف( : ع)لحساوی از مشاهیر علمای امامیه است آمده که ،قال امیر المؤمنین علی 

ودّ و وفاء و ورد و : صبر و صدق و صفا والواو: ترک و توبه و تقاء ، الصاد: د و واو و فاء التاءتا و صا

  .فرد و فناء و فقر: الفاء
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ند که التصوف یعنی آن کسی که مسمیّ به تصوف است وبعد این  اهومحققین چنین شرح کرد

شود دوازده وصف میاسم چهار حرف است هر حرفی ا زآن مشتمل بر سه وصف است که مجموع 

پس شخص مسمی به این اسم به این صفات دوازده گانه باید متصف باشد تا موضوع له این لفظ . 

واگر نباشد، اطلاق این لفظ بر او مجاز و ترتیب اوصاف وتحصیل آن که ترک هوا وتوبه .تواند بود 

وف است به حصول نمودن و رجوع کردن ا زمعاصی و تحصیل مرتبۀ تقوی است پس هر مرتبه موص

است با این موافق .شود ر مراتب ثانیه نمینشود، داخل د مرتبۀ ماقبل تا سه مرتبه ؛ مرتبۀ اول حاصل

ز اخلاق حمیده و اوصاف ، زیرا که صبر وصدق وصفا ا(94/ل انفا)«  قونَتَّالمُ یآوه إلّاولِإنَّ أ» آیه 

اول  ی  است به عین الیقین ومسمّ است و ز مرتبۀ ولایت ومعرفتادنی ااولیاست واین مرتبه ثانیه 

 (97-98: 1988رضاقلی خان هدایت ، )« .ظهور آثار ولایت و تصرف است

 هاتوان  با اندیشه در مفهوم آنکه می تصوف و زهد ابیاتی دارد سنایی در حدیقۀ الحقیقۀ دربارۀ

 :دارد، پی بردکه به مقامات صوفیان  به اشاراتی

 

 ردابنـــدهمه غرقــــه میان گـــ            اسـبابنــد       مال ه دربنـــد کآنـــ

 دانکه در دست خویش درماندند         وان کسان کز برون در ماندنــد           

 تندــزانکه ازدست جهل سرمس               عامـــه دل درهوای جان بسـتند    

 ...اند همچو سیماب و روی آینه     انــد             ــهخاصــــه در عالم معاین

 روی زردان دل سـپید چو کلک           ی ملک        ــن نه از پــاز پی ملک دی

 بازانــند   پاک   ـد               راســـت بازاننیازاننــ  بی    نیــــــازان   پر

 ستهمچو طبع لئیم خواری دو                شان از پی ریاضت پوست   جامه

 حصـــار  بلنــد ۀنردبان  پای               برای دار بلــند       ســـرشــان   از

 خویشند ۀخان  ه ســـیمرغــهم         همه با عنـــدلیب دل خویشـــند       

 دارند  زبان   بر  شکر   شکـّــر    دارنـــد                   ان جانــزهر قهر ازمی
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 جان دولتـــی کوبند ۀتی  روبنــــــد                   حلقــــوی  ملامکگرد    

 (483-431: 1987سنایی،)

 :سرایدمی "در صفت اهل تصوف"که با عنوانابیاتی  در و نیز

 هرگدایی  که بینی از کــم کــم                    پادشاهیســـت با خیول و علــم

 همه مُقری ولی نه صوت ونه حرف  همه دردی کشان ولی بی ظرف               

 ...چون سرعشق آن جهان دارند                      همچو شمعند سر زجان دارند

 همه  در   دامن    دل    آویزند     باش  تا  روز  حشر  برخیزند                 

 تبه  دارپیش  هر یک  هزار   مر       تا ببینی تو خاصه   بر در یار                 

 حرفها      جسته   از  عبارتشان         حرکت   رفته   از  اشارتشان               

 شـــان  او و انسشـــان با اومنتهای   امیدشــــان   تا   او                     قبله

 برش سوی خویش هیچ مباش همه خواهی که باشی او را باش                   رو

 ره ذل رسی به گلشــن عزّ  کز                    ز دل مــران  هرگز  ذل    ۀژال

 (431-431:همان)

 

 Stations                                                          :مقامات .1

ایست عربی که مفرد آن مقام و مقامه و به هردو صورت مفتوح و مضموم استعمال مقامات کلمه

قام و مقامه آمده است ، المقامۀ، الاقامۀ و هی المقام و یکونان بالفتح و الضم ذیل م.شده است

مجلس والقوم یجتمعون فی المجلس و واحدۀ المقامات فی صناعۀ : والمقامۀ. للموضع من قام و اقام

جا، مکان، وضع ، : ج ــــ ات: مقام»پس (681: 1973الشیخ احمدرضا،)."مولدۀ المعروفۀ"الادباء

، مکان متبرک یا (مقدسین و اولیا)قعیت، جایگاه، منزلت ، عظمت، شأن، مقام، آرامگاهمحل، مو
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از انواع نثر مسجع در : جلسه، نشست ، مقامه: ج ــــ ات : مقدس، مقام دستگاه موسیقی و مقامۀ 

از مقامات، مفهوم آن در معانی ارائه شده  در این رساله مقصود (167: 1983آذرنوش،)«.ادبیات عرب

ارائه صوفی در تعاریف  .در اصطلاح صوفیان است "مقامات"ه لحاظ واژگانی نیست، بلکه مراد ب

است،  (دو هر)و حال  شده از مقام به دلیل ارتباط حال و مقام ناگزیر از آوردن تعابیر صوفیه از مقام

راه و  تطریق بنابراین حال و مقام و تمکین را در امتداد هم باید دریافت تا به درک صحیحی از

 .دست یافت وندخدارسیدن به 

 :مقامات در قرآن کریم .1-1

که یاد کرده است ... و "کن"، مقام "ابراهیم"، مقام "محمود"خداوند علیم در قرآن کریم از مقام 

 :شودآورده می در اینجا به اختصار از تفاسیر عرفانی شرح کوتاهی

، دارند، در کتاب ( 73/461)" ا لَهُ مقَامٌ مَعلومٌاِلّ نّاما مِ وَ "صوفیان دربارۀ مقامات استناد به آیۀ

، جمهور "قامٌ مَعلومٌمَ هُلّا لَاِ نّاما مِ وَ "قوله  و من»:تفسیر عرفانی میبدی در این مورد آمده است

ما منّا ملک الّا له فی : و مصطفی را گفت است ، جبرئیل آمد مفسران بر آنند که این سخن فریشتگان 

یی مگر که او را در آسمان مقامی است نیست از ما هیچ فرشته – هناک م یعبد اللهمعلو اسماء مقام

یعنی که ما بندگانیم . دیس می کندد و تسبیح و تقی را جل جلاله در آن مقام می پرستمعلوم که خدا

 تنکف المسیح ان یکون عبداللهلن یس":ران می گویند، نظیره قوله چنانکه کاف ؛معبودان و عابدان، نه

ضع بشر الّا و علیه ملک یصلیّ او یسبّح و قال فی اسماء موما : قال ابن عباس "ولا الملئکۀ المقربون

واضع  ذی نفسی بیده ما فیها اربع اصابع الاّ و ملکٌلها ان تئط والّ احلتّ السّماء و حقّ"( ص)النبیّ 

د چون ن است و منازل تعبّمقام معلوم ایشان مقامات راه دی: ابوبکر وراق گفت  "جهته ساجدأ لله 

فی القربۀ و  "مقام معلوم"، سدّی گفت حبت و رضا و غیر آنتوکل و م خوف و رجا و

 (911: 8،ج 1982میبدی، .)المشاهدۀ

( ص)مقام محمود به پیامبر اکرم ( 17/73)" عَسی أن یَبعَثَکَ رَبُّکَ مَقامًا محمودً" آیۀ درهمچنین 

از بهر شفاعت : را گفت که ( ص)ست که مصطفی عربی ا مقام محمود آن»اعطا شده است و 

قال . عاصیان است را فردا ترا بقیاحت برا پای کنم در مقامی که پیشینیان و پسینیان ترا در آن بستایند

 :قال ابو سعید ابو الخیر» (211: 2،ج1982میبدی، ) «قامًا محمودًامَ کَبُّرَ کَثَبعَعَسی أن یَ:  الله تعالی



17 

لما کان المقام المحمود الیه ترجع المقامات کلّها وهو الجامع لها لم یصح ان یکون صاحبه فاعلم انّه 

 «(476: 1361ترمذی ، .)لان المحامد من صفۀ او کلام ."من اوتی جوامع الکلم "الا 

گاه مقام ابراهیم ایستادن: اند گفتهاما از روی باطن » :اندآورده(9/37)و در تعریف مقام ابراهیم

در خلتّ و آنکه مقام وی در راه خلتّ چنان درست آمد که هرچه داشت در باخت ، هم کلّ  اوست

 و فرزند. کلّ نفس اوست ، جزء فرزند او ، غیرمال او ، نفس بغیر آن داد . و هم جزء و هم غیر

دل از همه برگرفتن ، چیست این که همه ! یا ابراهیم : گفتند.مقربان داد و حال به مهمان داد

نّ اِ". آری، سلطان خلتّ سلطانی قاهر است ، جای خالی خواهد با کس بنسازد: اختی؟ گفت درب

شرف آن مقام نه آن سنتّ  –منأ آِ کانَ هُلَخَن دَمَ وَ براهیمَاِ قامُمَ".وهادفسَاَ لوا قَریۀًالمُلوک إذا دخََ

و » (224 :همان)«"عظیم  و خطر ولاثار الخلیل عند الجلیل اثر. راست ( ع)است که اثر قدم ابراهیم 

جزای از آن جهت کرده شد که حق در جمیع ا "خلیل"به  –علیه السلام  –تسمیۀ ابراهیم پیغمبر 

به تعیّن وی شده و هر فعل و هرصفت که از وی صادر می شود، صورت وی متخلّل گشته و متعین 

معنی فاعل باشد؛ یعنی یا آنکه فعیل به . عدم است  "ابراهیم"حق می کند؛ چه بی هستی حق، همه

علیه  _ "ابراهیم"الهیه ؛ زیرا که بعد از فنای خودی ابراهیم متخلّل و ساری است در جمیع مظاهر

صف است ، در خود مشاهده قائم به حق گشته وجمیع صفات که ذات  الهی به آن متّ _لام السّ

مظهر و ظاهر او را نیز نموده و چنانچه هویت حق را در جمیع اشیا سریان است ، به سبب اتحاد 

 (229: 1988لاهیجی ، . )سریان است 

 جلّ رب ـ العزۀ(. ص)رتست به مقامات مصطفی اشا "لترکبنّ طبقأ عن طبق  "اند و گفته»

بر مقام . ف خاک نهاد او را بر سر مقام بداشت از آنکه جان مطهر و منور وی در صدپیش ـ  جلاله

بلطف خود کارش . انبساط یافت و بر مقام هیبت تا ادب یافت قرب تا انس یافت و بر مقام لطف تا 

پس چون در این عالم آمد ، هر که . بگداخت بنواخت، به هیبتش در بوتۀ خشیتبپرداخت ، بقربش 

مهر  در وی نظر کرد از مقام هیبت او خوف یافت و از مقام انس و او رجا یافت و از مقام قرب او

 ( 499:  11ج ،1982میبدی، . )یافت 

ارادۀ سالک  ها وتحقق یافتن فوری دعاها ، خواسته این مقام را به مناسبت» ، "کن"و اما مقام 

مقام کُن میگویند ، یعنی مقامی که خواست سالک خواست خدا سورۀ نحل  42ونیز به مناسبت آیۀ 
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عود به عالم مثال قام قادر بر صسالک د ر این م.  نُویکن فَه کُلَ قولَنّما یَالله شیئاً اِ رادَأ ذآشود که اِمی

 «(991-991: 1981غفاری ،.)است  وایجاد مثل قایمه

 

 :تعاریف و تقسیمات مقامات در منابع صوفیانه .2 -1

واژۀ استیفاء در این ( 418: 2111النحری،)«.المقام عبارۀ عن استیفاء حقوق المراسم علی التمّام»

    تعاریفی که صوفیان گذشته از مقام ارائه  عبارت به معنی اداء حق مطلب به طور کامل است و

اند؛ البته در بعضی از آنها تفاوتهایی هایی است که کم و بیش از تعریف بالا داشتهاند، استنباطکرده

رن چهارم حکیم ترمذی از صوفیان ق.( جملۀ بالا برگرفته از رسالۀ قشیریه است) .شودمشاهده می

 :1361ترمذی،)«مقام، فداخل تحت الکسب ، قد یحصل اختصاصاًواما ال»: ندداکسبی میمقام را 

 ،له السالک من الصفاتینازقّقین، هوالملکۀ الثابتۀ لما نّ المقام، عندالمحأاعلم »: گویدو نیز می(141

: ن ذلک سریع الزوال، و لهذا قالواأواردات من المحبوب، الا القلب بال والحال، عندهم،عبارۀ عن تأثّر

کات، لاعلی والاعتماد فی السلوک علی المقامات و المل. یحصل منها مقام واحد الف حال لا

مقام معرفی  3قلوب مقامات را در هـ در مکاشف ال986و ابوطالب مکی م  (476:همان)« .الاحوال

اصول مقامات الیقین التی ترد الیها فروع احوال المتقین تسعۀ اولها التوبه ، و الصبر، والشکر، »: کندمی

و الرجاء ، و الخوف، والزهد ، والتوکل ، و الرضا ، والمحبۀ و هذه محبۀ المخصوص و هی محبۀ 

عارفان در زندگی دنیوی ، دارای مقامات و ودرجاتی  (961: 1331ابی طالب مکی، )« المحجوب

شود؛ گویی عرفا در حالتی که درون پوشش هستند که مخصوص آنان است و در غیر آنان یافت نمی

عارفان از . اندقدم نهاده ده و به عالم قدس و تجرّد ــهایی خویش قرار دارند، آنها را از خود کنو تن

 ،گرددر و پدیدار میهــرّی و نهان است و از اموری که از آنان ظاـــاموری که در نزد آنان س

 (441: 1969ابن سینا، .)برخوردارند

داده  و تنبیهات خود ، مقامات عارفان را شرح ابن سینا در یازده فصل از نمط نهم کتاب اشارات

زهد، معرفت، اراده، : برگرفت برای مقامات سالکین، زیر راعناوین  توانمیاز توضیحاتش است که 

شوق، ریاضت، وقت، اتصال، سکینت و آرامش، مشاهده، ابتهاج و سرور از خویش، نظری به حق و 

  (446و  419: همان.)ۀ نهایی و وصال به الله استو وصول تام که مرحل( مردد است)  نظری به خود

حقیقت واقع است، راههایش تنگ و باریک، در آن آتشهای سربه فلک »: و در طواسین آمده است

آنجا از قطع مقامات اربعین . داری است ، تنها آن راه را طی کندنزد آن کامروایی دامنه. یده است کش
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و شرف و نزه ( خشم)صب وطلب و طرب و عجب و عطب بیاگاهند، مانند مقام ادب و رهب و ن

و تمیز و شهود و  و تصریح و ترویج( خالص و ناب)و عتق (مدارا)و صفا و صدق و رفق( منزه)

ردّ و امتداد و اعتداد و انفراد و انقیاد و مراد و حضور و ریاضت و حیاطت و  و وجود و عدّ وکدّ

. یت و تصرّ و تعبّر و رفض و نقض و رعایت و هدایت و بداانتقاد و اصطلاد و تدبّر و تحیّر و تفکّر 

 «. است بعضی مفهوم و بعضی نامفهومهر مقامی را درجه و مرتبه . این مقام اهل صفا و صفوت است

 (43: 1973حلاج،)

اقامت بود و به بدان که مُقام به رفع میم، »: استدهش چنین توصیف در کشف المحجوب مقامو 

گذاردن و رعایت کردن وی، آن مقام را تا کمال ت بنده باشد اندر راه حق و حقنصب میم محل اقام

بی از آن ، چندان که صورت ببندد بر آدمی و روا نباشد که از مقام خود اندر گذرد، آن را ادراک کند

این که حق آن بگذارد؛چنانکه ابتدای مقامات توبه باشد، آنگاه انابت ، آنگاه زهد، آنگاه توکل و مانند 

و .زهد دعوی توکل کندتوبه دعوی انابت کند و بی انابت دعوی زهد کند و بی و روا نباشد که بی

 مامنّا إلاّ لَهُ مَقامٌ معَلومُ ":که وی گفت –علیه السّلم  –خدای تعالی ما را خبر داد از جبرئیل 

و در ( 274: 1983ی،هجویر)«.استهیچ کس نیست از ما الاّ که ورا مقامی معلوم (. 164/الصّافات)

بی آنکه از ، باز حال معنیی باشد که از حق به دل پیوندد »:آوردمعنی حال و ارتباط آن با مقام می

پس مقام . خود آن را به کسب، دفع توان کرد؛ چون بیاید و یا به تکلّف جلب توان کرد چون برود

سابش اندر به مقدار اکت جت ویقدمگاه وی اندر محل اجتهاد و در عبارت بود از راه طالب و

تعلق ند تعالی و لطف وی به دل بنده بیو حال عبارت بود از فضل خداو. حضرت حق تعالی

مجاهدت وی بدان؛ از آنچه مقام از جمله اعمال بود و حال از جمله افضال و مقام از جمله مکاسب 

ل از خود فانی و حال از جمله مواهب، پس صاحب مقام به مجاهدت خود قایم بود و صاحب حا

و گروهی دوام حال روا دارند و گروهی روا .بود، قیام وی به حالی بود که حق تعالی اندر وی آفریند

از سوی  یری ارائه کرده است، آنچه بدون تلاش سالک ووبنابر توضیحی که هج (271: همان).ندارند

ای از خود اراده ف نیز،حتی به تکل شود و سالک در جذب و دفع آنوارد می خداوند در دل سالک 

در . تــکند، مقام اسب میسـالک  با جهد و کوشش خود کــندارد، حال است و جایگاهی که س

مقام عبارتی است از اقامت طالب برای ادای حقوق مطلوب به شدّت اجتهاد و »:گویدمی دیگرجایی 

اه طلبشان راسبب آن بوده مقامی است که اندر ابتدا درگ را از مریدان حق وهر یکیصحتّ نیتّ وی 

کند، قرارش بر یکی باشد یابد و بر هر یکی گذری میاست و هر چند که طالب از هر مقام بهره می

از آن؛ از آنچه مقام ارادت از ترکیب جبلتّ باشد نه روش معاملت، چنانکه خداوند ما را خبر داد از 

پس مقام آدم توبه بود و از آنِ . "(164/الصّافات)لومُمامنّا إلاّ لَهُ مَقامٌ مَع": من قائل قول مقدس ؛ عزّ

نوح زهد و از آن ابراهیم تسلیم و از آن موسی انابت و از آن داود حزن و از آن عیسی رجا و از آن 
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هر محل و هرچند که هر یک را اندر . ذکر -صلوات الله علیهم اجمعین –یحیی خوف و از آن محمّد 

پس صوفیان برای انبیاء مقامی  (144همان، )« .آن مقام اصلی خود بودز باشربی بود، آخر رجوعشان، 

قائل هستند که خاص خودشان است و در آن مقام ثابت هستند و ویژگیهای آن مقام را به طور کامل 

شیخ سالک ناسک ، ابو سعید ابوالخیر فرمود که نق است از که  چنانچه.اندداشته و حق آن را ادا کرده

و این چهل مقام هر مقامی از آن ... قام باید تا قدم او در کوی تصوف درست آیدصوفی را چهل م

 .محمد صلوات الله علیهما اجمعین اول آدم و آخر. پیغامبری است و از پیغمبران علیهم السلام

 (18 -61: 1971دامادی، )

است از اقامت اما تمکین عبارت » :گویدو نیز هجویری در توضیح تمکین و ارتباط آن با مقام می

از تمکین  و. پس اهل مقامات را از مقامات گذر ممکن بود. محققان اندر محل کمال و درجت اعلی

گاه منتهیان، ازبدایت به نهایت گذرباشد ه این درجت مبتدیان است وآن قرارگذر محال؛ ازآن چ

مراد آن و . ...اه،ازنهایت گذشتن روی نباشد ،ازآن چه مقامات منازل راه باشد وتمکین قرار پیشگ

نه .است که متمکن متردّد نباشد ورخت یکسره به حضرت برده باشد و اندیشه غیر ازدل سترده 

معاملتی رود بر او که حکم ظاهرش بدل کند و نه حالی باشد که حکم باطنش متغیرّ گرداند، چنانچه 

: د ، هوش از وی بشدیک نظر به طور تجلی کر تعالی متلوّن بود، حق –صلوات الله علیه  -موسی 

متمکن بود، از  –صلیّ الله علیه  -و رسول  (149/اعراف )" اًقعِموسی صَ رَّخَ وَ" :کما قال الله تعالی

مکه تا به قاب قوسین در عین تجلیّ بود، از حال بنگشت و تغیّر نیاورد و این درجت اعلی 

گذرد و به مقام تمکین برسد از بنابراین هرگاه سالک از تلوین ب(. 141-147: 1983هجویری،.)بود

 .استبه عالیترین درجۀ سالکین رسیده  مقام نیز گذشته و

 مقام به ضم میم اقامت بود همچنان که مدخل ادخال بود»:نویسدمی و قشیری نیز در تعریف مقام

وی درست  و هیچ مقام کس را درست نیاید مگر به اقامت کردن خدای او را بدان مقام تا بنای کار

و ارتباط آن با مقام را از نظر صوفیه چنین بیان و حال (113:1987قشیری ،)« .ود بر اصل درستب

حال نزدیک قوم معنیی است که بر دل درآید بی آن که ایشان را اندر وی اثری باشد وکسبی »:کندمی

بود و مقام وآن از شادی بود یا از اندوهی یا بسطی یا قبضی یا شوقی یا هیبتی یا جنبشی،احوال عطا 

ود و صاحب مقام اندرمقام خویش متمکن بود ـکسب واحوال از عین جود بود ومقامات از بذل مجه

د نه حال بود حدیث نفس بود واگر بایستپیران گفته اند حال چون برقی .شودرمیــوصاحب حال برت

اند به ت کردهقومی اشار...اند احوال هم چون نام وی است یعنی چنان که درآید بشودگفته بود و

ناگهان برقی بجهد .  بقای احوال و دوام او و گفتند چون باقی نبود و از پس یکدیگر نیاید لوائح بود

واجب آن ... صاحب او هرگز به احوال نرسد،چون این صفت دائم بود آن را حال خوانند برود و و


